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پرورش ابتدایی نیز می نویسد.
تومی دونبوند ســری کتاب های جدید خود، خیابان وحشت، را 
که در ژانر کمدی ـ ترسناک نوشته است، درست مانند آن می داند 
که نویسنده ای چون استیفن کینگ، که برای بزرگسالان کتاب های 
علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می نویسد، بیاید و برای کودکان کارتون 

اسکوبی دو را بنویسد! 
می گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای مــن کاری فوق العاده 
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کردن وقت مفیدی است که می توان برای نوشتن صرف کرد.
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در خیابان وحشت چه گذشت...
لوک واتسون یک پسر کامل و معمولی بود. اما در دهمین جشن 
تولدش، تبدیل به گرگینه شد. دو بار دیگر این اتفاق افتاد و مأموران 
ع.ف.ر.ی.ت )مؤسســه ی دولتی خانه ســازی بــرای موجودات 
غیرمعمولی( او، پدر و مادرش را به زور به خیابان وحشــت انتقال 
دادند. خیابان وحشت محلی است که در آن خون آشام ها، ارواح، 
جادوگر ها، هیولا ها، جن ها، زامبی ها و موجودات دیگر زندگی 

می کنند. 
لوک در خیابان وحشت به ســرعت دوستانی برای خود پیدا 
کرد. کلو فرِ که یک مومیایی اســت و ریســوس نگَِتیو که پســر 
خون آشــام هایی است که در همســایگی آن ها زندگی می کنند. 
خیلــی زود، لوک متوجه شــد که پــدر و مادرش، آقــا و خانم 
واتســون نمی توانند ترس از همسایه  های وحشتناک خود را کنار 
بگذارند. با کمک یک کتاب باســتانی: اسکیپستون، داستان های 
خیابان وحشــت، او تصمیم گرفت شش یادگاری را که از پدران 
مؤســس باقی مانده بود پیدا کند. فقط با ترکیب قدرت آن شش 
یادگاری، لوک می تواند راه خروج از خیابان وحشــت را بیابد و 

پدر و مادرش را به خانه برگرداند.
لوک تاکنون پنج یادگاری را پیدا کرده است. برای پیدا کردن 
آخریــن یادگاری او باید به راز های پنهانی گذشــته ی خانواده ی 

خود دست یابد...

فصل 1

جادوگر

صدای غیژِ ترسناکی در مقبره ای که در کویر قرار داشت، پیچید. 
دَرِ تابوت طلایی باز شــد. خطوط هیروگلیف که سطح تابوت را 
پوشــانده بودند، زیر نور کم رنگ چراغ قوه برق می زدند. صدای 
ناله ای بلند شد. یک نفر که بدنش از فرق سَر تا نوک پا باندپیچی 
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»باندپیچی هــای محکــوم بــه فنا نوشــته ی ام.تی. گریــوز.« و با 
پوزخندی ادامه داد: »نمی دانم. بی شباهت هم نیست!«

کلو با تنفر پرید، روی پای خود ایستاد و باندپیچی های دور 
بدن خود را صاف کرد. ســپس گفت: »یک، باندپیچی های 
من تمیز و اتُو شده است. دو، زیر باند ها سوسک وجود ندارد. 
سه، ...« کلو دهانش را کاملًا باز کرد تا حرفش را اثبات کرده 

باشد: »من در تمام عمرم هرگز ملخ از دهانم بیرون نداده ام!«
ریســوس گفت: »آرام باش. این فقط یک کتاب اســت. 

آن هم یک کتاب قدیمی!«
کلــو بــا اخَم به صــورت دوســتش نگاه کــرد و گفت: 
»دوست داشتی این ام.تی.گریوز درباره ی خون آشام ها کتاب 

می نوشت و همه چیز را وارونه جلوه می داد؟«
ریســوس در حالی که کتاب دیگری در دست گرفته بود، 
خندید و گفت: »اتفاقاً نوشته است!« روی جلد کتاب تصویر 
یک خون آشام ترســناک بود. ریسوس ادامه داد: »دندان های 
نیش سرنوشــت. ایــن دومین کتاب از ســری کتاب های اوج 
وحشت اســت. هیچ خون آشــام زنده ای در دنیا چنین ردایی 
نمی پوشد. ببیینید، شــکل دندان نیش او هم غلط است!« و به 

عنوان مثال دندان های نیش خود را بیرون  آورد و نشان داد.
کلو جواب داد: »این که دلیل نمی شود. دندان های نیش تو 

مصنوعی است!«

شده بود، بازوهایش را از هم باز کرد و خیلی آرام و تلوتلوخوران 
از تابوت بیرون آمد. مومیایی از خواب بیدار شده بود. 

دو پســر پاهایشان محکم به زمین چسبانده شده بود. مومیایی 
به وسط مقبره آمد. آیا نفرین مومیایی حقیقت داشت؟ آیا بر طبق 

افسانه ها این موجود لرزان آن ها را نابود می کرد؟
ناگهان سر مومیایی به طرف آن دو پسر چرخید. سوسک های 
ســیاه، زیر باندپیچی های او، روی بدن پوســیده اش، می لولیدند. 
پسر ها با ترس و وحشــت دیدند که دهان مومیایی باز شد، فریاد 
بلندی سر داد، گروهی از ملخ های گرسنه را از دهان خود خارج 

کرد و به طرف آن ها فرستاد. 
چند ثانیه بعد، حشرات کریه و زننده پسر ها را محاصره کردند. 
پسر ها می خواســتند از مقبره فرار کنند. اما ابر های ضخیم و تیره  
مانع شدند. انگار چشم آن ها کور شده بود. صدای همهمه ای در 

مقبره پیچیده بود. پسر ها با ترس و وحشت سعی کردند...

کلو فرِ کتاب را محکم بســت و بــه تصویر یک مومیایی 
ترســناک در پشت جلد آن خیره شد. سپس با تعجب گفت: 
»این کتابِ کودک نیست!« کتاب را روی تخت پرت کرد و 

ادامه داد: »مومیایی ها این طوری نیستند!«
خون آشام جوان، ریســوس نگَِتیو، کتاب را برداشت. آن 
را بــه طرف صورت کلو گرفت و نام کتــاب را بلند خواند: 
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بعد گفت: »فکر می کنید بچه ها خواندن چنین کتاب هایی را 
دوست دارند؟«

کلو و ریســوس به طرف دوستشــان لوک واتســون نگاه 
کردند تا نظر او را بدانند. اما لوک جوابی نداد. او وقتی اسباب 
و اثاثیه ی خانه شان را جمع می کرد، این کتاب ها را پیدا کرده 
بود. حالا داشــت به یک آلبوم عکس قدیمی نگاه می کرد و 

به نظر می رسید حرف های دوستانش را اصلًا نشنیده است. 
کلو پرسید: »به چه چیزی نگاه می کنی؟«

ریسوس خم شــد تا حروف طلایی روی آلبوم عکس را 
بخواند: »ازدواج مایکل واتسون و سوزان اسکیپتون. عکس های 

عروسی پدر و مادر لوک!« 
لوک ســرش را به علامت تأیید تــکان داد و گفت: »آن 

 روزها چه قدر شاد بودند!«
بعد از این که لوک تبدیل به گرگینه شــد او، پدر و مادرش را 
به زور به خیابان وحشــت آوردند. از همــان روز اول پدر و مادر 
لوک با دیدن ســاکنان غیرمعمولی وحشــت زده شــدند و لوک 

هرگز لبخند آن ها را ندید. 
ریســوس و کلــو به لوک کمــک می کردند تا بتواند شــش 
یادگاری پدران مؤســس خیابان وحشــت را پیدا کند. اگر لوک 
هر شــش یــادگاری را پیدا می کرد، صاحب قدرتی می شــد که 
می توانســت راه خروج از خیابان وحشــت را باز کند و با پدر و 

ریســوس از این حرف کلــو ناراحت و عصبانی شــد. با 
این که او در یک خانواده ی خون آشــام به دنیا آمده بود، اما 
خون آشــام واقعی نبود. معمولی بود. دنــدان نیش مصنوعی 
می گذاشــت، موها و صورتش را رنگ می کرد تا با اعضای 
خانواده اش فرقی نداشــته باشد. اگرچه این موضوع را همه ی 
دوستانش می دانستند و آن را پذیرفته بودند اما هنوز ریسوس 

از این بابت ناراحت بود.
کلــو کتاب را از ریســوس گرفت و آن را بررســی کرد. 
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کرده بود.
ریسوس گفت: »دندان نیش پشت شیشه ی خون جادوگر بود.«
صورت روی جلد کتاب گفت: »منظورم دندان نیش نیســت. 
منظورم کتاب است. کتاب دندان های نیش سرنوشت نباید این جا 

در خیابان وحشت باشد!«
لوک کتاب جلد متالیک و نقره ای رنگ را از ریسوس گرفت 
و آن را بــه دیوار مقابــل تکیه داد. ســپس از صاحب صورت و 
نویسنده ی کتاب، آقای ساموئل اسکیپستون پرسید: »چرا؟ سری 
کتاب های اوج وحشــت چه اشکالی دارند؟ می دانم این کتاب ها 
کمی قدیمی اند، اما همه ی بچه ها ی مدرســه ی ما عاشق خواندن 

آن ها هستند.«
ساموئل اسکیپستون گفت: »اما آن ها نمی خواهند محل زندگی 

خود را ترک کنند.«
ـ از کجا می دانی؟

اسکیپستون آهی کشــید و گفت: »می دانم. منظورم این است 
که نویسنده را می شناسم. او دوست من بود.«

کلــو با تعجب پرســید: »تو ام.تی.گریوز را می شناســی؟ اگر 
دوباره او را ببینی...«

اسکیپستون به زور لبخندی بر لب آورد و گفت: »بعید می دانم 
در موقعیت کنونی بتوانم او را ببینم. شما این طوری فکر نمی کنید؟« 
ساموئل اسکیپستون بیشتر عمرش در مورد اهالی خیابان وحشت 

مادرش به دنیای خودشان برگردد.
کلو لبخندی زد و گفت: »مطمئن باش خیلی زود پدر و مادرت 
خوشحال می شوند.« و تابوت کوچک طلایی را از زیر تختخواب 
لوک بیرون کشید: »یادت باشد تو پنج یادگاری را پیدا کرده ای و 

فقط یک یادگاری دیگر باقی مانده که باید آن را هم پیدا کنی.«
لوک آلبوم عکس را داخل جعبه اش گذاشت و گفت: »برای 
همین می خواهم وســایل را جمع کنم. وقتی راه خروج باز شــد، 
نمی خواهم برای جمع کردن وسایل این طرف و آن طرف بدوم.«

ریســوس دَر تابــوت کوچــک را بــاز کــرد و به بررســی 
یادگاری هایی پرداخت که هر سه نفر برای به دست آوردن آن ها 
به هم کمک کرده بودند: یک شیشــه خون جادوگر، جمجمه ی 
اسکلت، قلب مومیایی، زبان زامبی و نیش خون آشام. نیش متعلق 
به یکی از اجداد ریســوس به نام کنت نگَِتوُ بود. ریسوس گفت: 
»حمل و نقل این اسباب و اثاثیه هم کار آسانی نیست.« بعد دندان 
نیش را از داخل تابوت طلایــی بیرون  آورد و در حالی که آن را 
کنار عکس روی جلد کتاب دندان های نیش سرنوشت قرار داده 

بود گفت: »ببینید. شکلش کاملًا فرق دارد.«
ناگهان صدایی گفت: »آن را از کجا آوردی؟« 

ریسوس با احتیاط دندان نیش کنت نگَِتوُ را سرجایش گذاشت 
و کتاب جلد نقره ای اسکیپستون: داستان های خیابان وحشت را از 
کنار یادگار ی ها ی دیگر بیرون کشــید. صورت روی کتاب اخَم 


